
 

 

 

 

 

 

 

 حقیقت مجاز عقلي

 )همراه با تطبیق در قرآن(

 
1سید محمد امین شریعتمداری

* 
 

 چکیده
زبنان  هنا وجنود دارد ولنی دری زبانترین مسائل علم بفغت است که در همهمجاز یکی از مهم

عه توسنمباحث مربنوط بنه مجناز  ها،طولانی بفغت و فصاحت در آن دلیل سابقهه فارسی ب عربی و

ر و ین اخوریم. بنابر زیادی از مجاز بر می مواردبه  در قرآنسوی دیگر از است.  یافتهزیادی  بنر مفسنّ

ه لغوی و به دو دسترا بشناسد. مجاز خود این موارد خواهد در قرآن بیاندیشد لازم است کسی که می

 کیل شدهاز دو قسمت تشپیش رو به تبین ماهیت مجاز عقلی پرداخته و  شود، نوشتارعقلی تقسیم می

 تعناریف اسنت کنه شنامل بررسنی شنده در بخش اول به تبیین و توضیح مجاز عقلی پرداخته است.

های عفقه مجاز لغوی و های آن باو تفاوت بفغیون و اختف  نظر ایشان درباره مجاز عقلیمتفاوت 

 که براسناس تفسنیر شنریف در بخش دوم نیز سعی شده مواردی مجاز عقلی و ارزش ادبی آن است.

 مجاز عقلی محسوب شده است بررسی شود و معنا و عفقه مجاز گفته شود.  ،المیزان

 

 واژگان کلیدی:

 ازمجاز، مجاز عقلی، عفقه مجاز عقلی، اغراض مجاز عقلی، ارزش ادبی مج

 

                                                 

 (مدرسه شهیدین )ره مرطلبه سال چها *
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 مقدمه

سنته ترین مسائل علم بفغت است که خود به دو دترین و عمدهمجاز یکی از مهم

بتنه در ها وجنود دارد الشود. بحث مجاز در تمامی زبانمجاز عقلی و لغوی تقسیم می

   دبنا در اهنا و آثنار شنعرا و تاریخ ادبنی و فعالینت سابقهدلیل ه زبان فارسی و عربی ب

آن نیز کنه قر ای برخوردار شده است.ت ویژهزیادی پیدا کرده و از اهمیتوسعه باره این

 بندیننینز  شقسنمتی از اعجناز و در اصل اوج بفغت و فصاحت نازل شده در دوره

ر و استفاده کرده است شگفت های بدیع وخاطر است؛ از مجاز  کسنی کنه که بر مفسنّ

 منوارد آن را کسن  کنند.تشنخیص  دیشد لازم اسنت توانناییخواهد در قرآن بیانمی

 :همانند آیه شریفمواردی 

  2«وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة»

 آیه شریفه:یا 

  3«يد الله فوَ ايديهم»

 باشد و... . خداوند دارای اجزار می که باعث شده بعضی فکر کنند

شنود یعقلی تقسیم مدو نوو لغوی و  ، مجاز بهشد به نظر مشهورهمانطور که گفته

آن است به بیان ماهینت مجناز عقلنی و تطبینق آن در قنرر این نوشتار سعی شدهکه د

    یم . تطبیقنی تقسن2. تئنوری و 1شود. بر این اساس اینن مقالنه بنه دو بخنش پرداخته

زش . ار3هنای آن اغراض و عفقه .2.تعریف مجاز عقلی 1شود. در قسمت اول به می

 المینزان تفسنیرادبی آن و در قسمت دوم به تطبینق مجناز عقلنی در قنرآن براسناس 

 پرداخته شده است.

نکته: از آنجا که این مقاله، سؤال محور نبوده بلکه موضنوو محنور اسنت، در پنی 

باشد و صرفاً برای توضیح و تبین مجناز عقلنی و ای در علم بفغت نمیتازه امراثبات 
                                                 

 23و  22: قیامة .2

 10الفتح:  .3
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  د آن در زبان عربی است.کاربر

 گیرد.قرار انشار الله این نوشتار مورد رضایت امام زمان

 بخش اول: تبین ماهیت

 ماهیت مجاز عقلی .1

 . تعريف حقیقت و مجاز عقلی1-1

 عقلنی «حقیقنت»را تعریف کرد، در تعریف  «حقیقت»برای تعریف مجاز اول باید 

 است:گفته شده

اسدناد مسدندی دارد كده دارای معندای فعلدي و  اسناد يک امر عقلي است، و»

صورت يا آن معندای فعلدي در ندزد مدت لم و در فيدای حديي است و در اين

تخاطب ظاهر است يا خير كه اگر ظاهر باشد حقيقت عقلي و اگر ظداهر نباشدد 

در چده كده را مبني بدر آن در جمله شمجاز عقلي است. يعني اگر مت لم اسناد

الله خدالق كدل »باشدد. مانندد: قراردهد، اسدنادش حقيقدي مدياعتقاد دارد واقع 

و منظور از ظاهر در نزد مت لم برای احتراز از قدول مجندون و بدرای  4«الشيء

 5«داخل كردن قول كذب است.

 :دارد شد اسناد حقیقی از یک حیثیت )اراده متکلم( سه قسم چه گفتهبر اساس آن

اینن  و باشندمنراد معنای تناثیر در آن،  به فاعل حقیقی وقوو اسناد از چه کهآن .1

 «.الله خلق کل الشیر» :مانند ؛اختصاص داردبه خداوند قسم 

 «.قام زید» :مانند ؛چه که وقوعش حکماً اراده شده استآن .2

 6«.برد المار» :مانند ؛چه که صر  اتصا  در آن اراده شده استآن .3

                                                 

 194ص ،1ج ،البلاغة العربیةو عبدالرحمن حسن حنبةة،  193ص ،مطولسعد الدین تفتازانی، . 4

 178ص  ،شرح التلخیصاکمل الدین محمد البابرتی،  .5

 59ص ،علم المعانیعبدالفتاح بسیونی، . 6
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 :دارد ( چهار قسمنبود و از حیثیت دیگر )مطابق با واقع و اعتقاد متکلم

 اسنادی که مطابق واقع و اعتقاد است. .1

 اسنادی که مطابق اعتقاد متکلم است ولی خف  واقع، مانند کفم جاهل. .2

 اسنادی که مطابق واقع است ولی خف  اعتقاد. .3

 7اسنادی که مخالف اعتقاد و واقع است مانند قول ککوب. .4

 اند:ارائه کرده عقلی از مجاز نیزتعریف فوق تعاریف دیگری  بر عفوه بفغت علمای

مجاز عقلي، كلام استفاده شده در خلاف ح م ظداهر آن كدلام اسدت در ندزد »

ای كده ح مد  صدورت كدل جملدهپس در اين 9 8مت لم و در فيای تخاطب

إنّ ممدا ينبدت »مانندد:  10اش مجاز عقلي است.خارج شده است از موضع عقلي

انبات به چيزی اسناد شدده اسدت كده در ندزد  زيرا« الربيع ما يقتل حبطا او يلمّ

 «عقول غير قادر بر آن است.

ه( مجاز عقلی نیز براساس حقیقت و مجاز بودن دو طر  اسناد )مسنند و مسنندالی

 شود:به چهار قسم تقسیم می

 ؛دو مجناز فقنط در اسنناد باشن استعمال مسند و مسند الیه هر دو حقیقی بوده .1

 «انبت الربیع النبات» :مانند

 :مانند ؛مسندالیه حقیقیدر مجاز لغوی باشد و استعمال مسند  .2

 التبسم و الجدا و یقتل ما تحیی              و تحیی له المال الصوارم و القنا     

                                                 

 62ص ، علم المعانیعبدالفتاح بسیونی،  .7

وضع شده براي آن در اصطلاح دیگر  کلامی است که در آنچهمنظور از فضاي تخاطب براي مواز،  .8

. براي مطالعه بیشتر ر.ک سعد الدین تفتازانی، ابن یعقوب المغربی، بهاءالدین ، استعمال شوداست

 23ص ،4ج ،شروح التلخیصسبةی، 

 393، صمفتاح العلومسةاکی،  الدینسراج  .9

 385ص  ،اسرار البلاغةعبدالقاهر جرجانی،  .10
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 مجاز است. «القنا»و  «صوارم»به  «الاحیار»پس اسناد 

 انبنت شنباب» :ماننند ؛مسنند حقیقنیدر مسندالیه مجاز لغوی باشد و استعمال  .3

از عقلنی مجاز لغوی و اسناد انبات به آن مجن «شباب الزمان»که « الزمان النبات

 است.

در واقنع در جملنه سنه  مسندالیه هردو مجاز لغوی باشد، کنه مسند واستعمال  .4

  11«احیا الارض شباب الزمان» :مانند ؛مجاز وجود دارد

 

 . نظر سکاکی در مجاز عقلی و نقد آن 2-1

 اننواو مجناز را مجناز لغنوی  کنند و همنهمجاز عقلی را انکنار منیسکاکی وجود 

مجموعنه اسنتعاره مکنینه  شود را زیرچه به عنوان مجاز عقلی خوانده میداند و آنمی

 12برد.می

که بنه  گردد، چرامی در حقیقت این مسئله به تعریف سکاکی از مجاز و استعاره بر

شنمرده  «مشنبه»جزر افنراد ادعاراً  «بهمشبه»، نظر سکاکی در استعاره برای مبالغه بیشتر

در استعاره، دیگر مجاز  «مشبه»جای ه ب «بهمشبه»شده است و در این صورت استعمال 

حقیقتاً استعمال شده است. به اینن صنورت کنه منثفً در  «بهمشبه»باشد بلکه لفظ نمی

که بنه  از مصادیق حیوان وحشی است چرا المنیة« اظفارها المنیةانشبت انیاب »عبارت 

شاعر یا متکلم در  هن خود صورتی وهمی از المنینه بنه شنکل حینوان  ،نظر سکاکی

وحشی کشیده و ادعّار کرده است که آن از مصادیق این حیوان است و قرینه برای این 

وحشنی ادعار را اظفار دانسته. سپس لفظ اظفار را استعاره تخییلیه از آن اظفار حینوان 

                                                 

 ،مفتناح العلنومسراج الندین سنکاکی،  ؛ 84تا  79ص ص ،علم المعانیعبدالفتاح بسیونی،  .11

 396ص

 401ص  ،همان .12
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 را مجناز عقلنی این نوو از استعاره 13علمای بفغت وهمی در  هن گرفته است. دیگر

  14دانند.می

 اینگونه رد کرده است:خطی  قزوینی نظر سکاکی را 

صاح  عیشه اسنت و فاعنل  16،فاعل حقیقی 15«عیشة راضیة فهو فی»ی در آیه .1

مجازی عیشه؛ و این کفم مسلّماً مجاز است چراکه راضی بنه عیشنه صناح  

آیند ولنی بننابر صورت فساد معنایی پیش نمنیآن است نه خود عیشه در این

آن »مکه  سکاکی اگر مراد از عیشه صاح  عیشه باشند معننا چننین اسنت: 

آیند. و ود منیوجنه ، پنس فسناد معننایی بن«شخص در صاح  عیشه اسنت

مدفوق اسنت ننه دافنق  ،زیرا مار 17«خلق من مار دافق»همینطور است در آیه 

پس مجاز است، پس اگر طبق نظر سکاکی فاعل مجازی فاعنل حقیقنی باشند 

یخرج من بین الصنل  »که بعد از آن گفته است  آید چراغلط معنایی پیش می

 د نه شخص.شوزیرا آب از بین صل  و ترائ  خارج می 18«و الترائ 

اند اضافه شدن چیزی بنه خنودش غلنط اسنت و در همانطور که نحویون گفته .2
                                                 

 است. مذهب سلف که استعاره را از باب لفظ دانسته (1: در باب استعاره سه مذهب است .13

مذهب خطیب قزوینی که استعاره را از باب تشبیه آن هم در  (3. سةاکی که گفته شد مذهب( 2

 ( 238ص  ،جواهر البلاغةاحمد هاشمی، : ر.ک. )ذهن و در غیر لفظ دانسته است

 پیروان مذهب سلف است.علماي بلاغت، دیگر  ما از منظورو 

سعد الدین تفتازانی،  د 401ص ،مفتاح العلومسراج الدین سةاکی،  براي مطالعه بیشتر ر.ک: .14

 209ص ،مطولّ

 21الحاقة :  .15

باشد بلةه منظور یةی از طرفین منظور از فاعل حقیقی یا موازي، فاعل اصطلاحی در نحو نمی .16

 اسناد است.

 6طار :  .17

 7طار :  .18
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فاعنل حقیقنی باشند  ،فاعل مجنازیاگر مراد از « اره صائم و لیله نائمنه»مثال 

صاح  نهار باشد( مستلزم اضافه شدن شنیر بنه خنودش  ،)یعنی مراد از نهار

عل حقیقی اضافه شده که فاعل مجازی به فاموردی است. و این اشکال در هر

 آید.باشد پیش می

 آید که امر به بنناری سکاکی لازم میاطبق مبن 19«یا هامان ابن لی صرحا»در آیه  .3

درحالی که ندار مسلما بنرای خنود  باشد برای هامان نباشد بلکه برای عمل او

 هامان است.

کنه « لانبت الربینع البقن»فاعل حقیقی باشد باید مثل  ،فاعل مجازیاگر مراد از  .4

موقو  باشد بر ا ن شارو زینرا اسنمار الهنی تنوقیفی  ،فاعل حقیقی خداست

  20است و اطفق اسم بر خداوند بدون ا ن شارو درست نیست.

فاعنل  اند از یکسنان انگناریعبارت در واقع یکی بوده واما این چهار اعتراض که 

یقناً نیسنت کنه دقزیرا خود سکاکی نیز معتقند  .باشدوارد نمی ،مجازی و فاعل حقیقی

انسته دفاعل مجازی همان فاعل حقیقی است بلکه ادعاراً فاعل مجازی را فاعل حقیقی 

 بنه اسنت. ولنی دو اشنکال اصنلی تصریح کرده ادعائی بودن آن به مفتاحو در کتاب 

 :سکاکی وارد است

ی  حقیقتاً فاعل حقیقی نیست )همانطور که خط ،اگر مراد از فاعل مجازی .1

دعنائی اگفته بود( و متکلم این را ادعّا کرده است، پس اسناد فعل به فاعل 

ر دصورت سکاکی از مجاز فرار کرده ولی همان مجاز عقلی بوده و در این

 مجاز عقلی واقع شده است!

کنه حنال آن را مجناز دانسنته و ، استعاره بالکناینهمفتاح العلومسکاکی در  .2

 المنیىةانشبت »مجاز لفظ مستعمل در غیر ما هو له است و مثف در عبارت 

                                                 

 36غافر:  .19

 90ص ،المعانیعلم عبدالفتاح بسیونی،  د 208و  207، صمطولسعد الدین تفتازانی،  .20
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شود پس مجاز نمی استعمال شده است در خود ما وضع له «منیة»« اظفارها

 منیىة، لفظ است برای حیوان وحشی یمرادف «منیة »که ادعار این صر   و

 21گرداند.را مجاز نمی

 

 مجاز لغوی. تفاوت مجاز عقلی با  3-1

 در اصل مجاز سه قسم است:

 مجاز در اثبات  .1

 مجاز در مثبت  .2

 دو مجاز در هر  .3

گنردد ماننند مجاز در مثبت همان مجاز لغوی است که فقط در مفنرد صنورت منی

اما مجاز در اثبات فقنط در جملنه  22«فاحیینا به الارض بعد موتها»کلمه ارض در مثال 

 2324«ک قائمنهارک صائم و لیل»شود مانند واقع می

در اصل مجاز لغوی، مجازی است که مربوط به  ات کلمه و معنای موضوو لنه آن 

ای که مجاز عقلی که اگر در جملهگردد. درحالیاست؛ و معنای آن به واضع لغت برمی

شنود کنه در کنفم مجنازی، الفنام در معننای در آن واقع شده تأمّل شود، فهمیده می

شود و همانطور ی از حکم و اسناد آن، مجاز فهمیده میکار رفته وله موضوو له خود ب

گکاری این مجاز به باشد. این مسئله علت اصلی نامشد اسناد یک امر عقلی میکه گفته

   25عقلی است.

                                                 

 286ص ،2ج ،مفصل شرح مطولحمید الدین حوت هاشمی،  .21

 9فاطر:  .22

 369ص  ،البلاغةاسرار عبدالقاهر جرجانی،  :یشتر ر.کبراي مطالعه ب .23

 177و  176ص ،2ج ،بدیع القرآنابن ابی اصبع مصري،  .24

 395ص ،العلوممفتاح سراج الدین سةاکی،  د 293ص ،دلائل الاعوازعبدالقاهر جرجانی،  .25
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 . اغراض و علاقه های مجاز عقلی2

 . اغراض 1-2

و فتنه مختلنف از آن بهنره گر اعصارهای ابداو بیانی است که عرب در مجاز از راه

ه بین باشد ک هنی می یحرکات ،این آرایه ادبی صر  بازی با کلمات نیست بلکه مجاز

 اند:ردهترین اغراضی که برای ایجاز شمکند. از مهممعانی مختلف ارتباط برقرار می

ر اوقنات تناثی بیشنتراسنت کنه در  «مباشنراسالی  تعبینر غیر»مجاز در کفم از  .1

 در نفس دارد.  یبیشتر

 شود.ای است که در حقیقت یافت نمیدارای مبالغهمجاز غالبا  .2

 هنای زینادی بنرای ابتکنار و خفقینت در صنور بینانی استخدام مجاز فرصنت .3

 .آوردفراهم می

 26شود.استخدام مجاز غالبا باعث اختصار در کفم می .4

 و ... .5

 

 . علاقه2-2

ی یعنن خود مجاز چه لغوی و چه عقلی برای تحقق یافتن استعمال در وجه صحیح

انتقال از معنای اصلی به مجازی نیاز به عفقه دارد، و اگر عفقه نباشد و منتکلم عمنداً 

 ب است و اگر غیر عمد باشد از اد، کببرکار ه غیر موضوو له خود ب معنای کفم را در

 27تعریف خارج است.

 اند از:های مجاز عقلی عبارتترین عفقهمهم

ی برای اینکه مسنند الینه سنب  اسنت در سببیّت: اسناد فعل به غیر فاعل حقیق .1

ینا هامنان ابنن لنی صنرحا لعلنی ابلنب الاسنباب اسنباب » :حدوث فعل مانند

                                                 

 227ص ،1ج ،البلاغة العربیةحنبةة، عبدالرحمن حسن  .26

 25ص ،4ج ،شروح التلخیصالدین تفتازانی، ابن یعقوب المغربی، بهاءالدین سبةی، سعد  .27
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به هامان مجاز عقلی است زینرا هامنان شخصناٌ  «بنار صرح»اسناد . «السماوات

 آن را نساخته بلکه سب  ساخت بوده است.

یومنا یجعنل »مانند آیه زمانیّت: اسناد به زمان برای مشابهت آن با فاعل حقیقی  .2

نسبت داده شده برای واقع شدن فعنل در فعل به یوم که در آن  28«الولدان شیبا

 آن.

جلسننا »عبارت  :مکانیّت: اسناد به مکان برای مشابهت آن با فاعل حقیقی مانند .3

توان به مکان شرب است و عکب بودن را نمی ،پس مشرب« فی مشرب عکب

 عقلی باشد.که مجاز آن نسبت داد مگر این

 فىی»یه آ :مفعولیّت: به جای اسناد به فاعل به مفعول اسناد داده شده است مانند .4

 .راضیةنیز مرضیه است و صاح  عیشه  ،در حقیقت عیشةولی « عیشة راضیة

شنود ست که برای مفعول بنا شده ولی اسناد بنه فاعنل منیا فاعلیّت: و آن این .5

 آتی است. ،اصل وعدو در  29«انه کان وعده مأتیا»آیه  :مانند

ست که بنا شده برای فاعل ولی به مصدر اسناد داده شنده ا مصدریّت: و آن این .6

فعنل بننا شنده کنه در آن  30«نفخة واحدةفا ا نفخ فی الصور »آیه  :است مانند

اسناد به نائ  فاعل حقیقی نشده بلکه به مصدر آن اسناد داده  امابرای مجهول 

 31شده است.

وا »ت برای مشابهت با فاعنل حقیقنی ماننند آینه: آلیّت: اسناد به آل .7 وَلَاا تَنققُصاُ

وسنیله ه برای آن چیزی است کنه بن «نقص»زیرا وصف  32«القمکِقیَالَ وَالقمِیزَانَ

                                                 

 17مزمّل:  .28

 61مریم:  .29

 13الحاقة:  .30

 58تا  56ص  ،علم البیان، هدّارةمحمد مصطفی  .31

 84. هود: 32
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 شود است. )توضیح آن بعداً خواهد آمد(میزان وزن می

 

 . ارزش ادبی مجاز عقلی3

همانطور که پیدا است ایجاز رساند و مجاز عقلی معنای مقصود را غالباً با ایجاز می

آن را در علنم  ت است، برای همین است که بعضی از علمنای بفغنتاز ضروب بفغ

یکی از موارد دیگر در زیبایی کنفم  33کنند.بیان و بعضی دیگر در علم معانی بحث می

اختیار عفقه مناس  برای انتقال از معنای اصلی به مجازی است از آن جهت که مجناز 

 تری است برای تصوّر معنای مقصود.تصویر به

مبالغه بدیع دارای اثنر »شود که غالباً از اگر در ضروب مجاز دقت شود، فهمیده می

                                                 

 :آمده مطول، در علماي بلاغتالبته این مسلّما  علت تامه نیست بلةه در اصل اختلافی است بین  .33

اگر پرسیده شود چرا مواز و حقیقت عقلی در علم بیان بحث نشده مانند کاري که سةاکی »

که وارد علم علم معانی است بدون ایندر اند که داخل کرده گماندهیم: کرده است؟ جواب می

ود و مانند این است که مواز عقلی از احوال ذکر شده در تعریف باشد مانند تاکید و بیان ش

شده از جهت تطابق آن احوال با  تورید. اما در این اشةال است زیرا علم معانی از احوال ذکر

که بحث حقیقت و مواز عقلی از این حیثیت نیست پس داخل علم کند درحالیظاهر بحث می

شرح همچنین در « .ا حقیقت و مواز لغوي از احوال مسند و مسندالیه هستندشود اممعانی نمی
باشد در اینصورت اگر ضرورت از علم بیان میه مواز از انتقلات است پس ب»آمده:  التلخیص

 ،مطولّسعد الدین تفتازانی،  :ر.ک« شد، تعریف جامع نبوده.تعریف هم شامل این نوع مواز نمی

 180ص ،شرح التلخیصد البابرتی، و اکمل الدین محم 193ص

که نیاخاطر ه نه ب» که: اندجواب داده اینگونه اندالبته افرادي که آن را جزء علم معانی دانسته

ان طر بیخاه مواز و حقیقت عقلی از احوال لفظ هستند که اقتضاي آن را داشته باشد بلةه ب

معانی  در علم اقتضاي مطابقت را دارد لذاشود که آن مقامات حقیقت آن دو، مقاماتی شناخته می

 «.شودبحث می

: .کر .بارزیادت اعته توان گفت علم بیان و معانی از یةدیگر منفصل نیستند مگر بدر کل می

 160ص: همان



 اطلاع رسانی نگاه –علمی هدو فصلنام  | 58  

دهد خالی نیسنت. و بندون شنک خوب و شگفت قرار می یکه آن را مجاز «در نفس

در تعبیر  قوه تشخیص و دوری از سخن مستقیم از جهت زیادیمجاز عقلی دارای اثر 

 34 .ادبی است

ی برای هنرنمایی متکلم در فضنااست توان گفت مجاز، مجالی مناس  همچنین می

 فم برخواهد و تشکیل بنای کعبارت، مایل کردن کفم به آن سمت که می نرمیکفم، 

 و یا تحقینقاساس هدفش مثف برای فرار از تهمت خوردن یا خفص شدن از جریمه 

 گوید: برای همین است که عبد القاهر جرجانی می مقصدی از مقاصد و ....

شاعر و كاتدب بليدغ در  های بلاغت است و مايهاين نوع مجاز گنجي از گنج»

  35...«.ابداع و ني و كردن كلام و 

 

 بخش دوم: تطبیق در قرآن

وده، بهمانطور که گفته شد بخش دوم صرفاً برای تطبیق مجاز عقلی در آیات قرآن 

 المینزانه مشخص کردن مجاز، توضیح و عفقنه آن بنر اسناس تفسنیر در این بخش ب

 پرداخته شده است. 

 سوره توبه: 8آيه 

تَدأْبَ  ضُونَ مُْ بِأَفْوَاههِمِْ وَذمَِّةً يُرْ ا وَلَاكيَْفَ وَإِنْ يَظهَْرُوا عَليَْ مُْ لَا يَرْقُبُوا فيِ مُْ إِلًّ»

 «همُْ وأََكثْرَُهمُْ فَاسِقُونَقُلُوبُ

 ی آیه این است: معنا

كه اگدر بدر چگونه برای مشركين در نزد خدا و پيامبرش عهدی است درحالي»

-شما غالب شوند محافظت و مراعات خويشاوندی و عهدی از عهددها را نمدي

كده قلوبشدان از آن ابدا كنند درحاليكنند، با كلام خدعه و نيرنگ راضيتان مي

                                                 

 122ص ،البلاغة الواضحةعلی الوارم و مصطفی امین،  د 55ص ،علم البیانهدّارة،  . محمد مصطفی34

 91ص ،لم المعانیععبدالفتاح بسیونی،  .35
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 «دارد و اكثرشان فاسق هستند

ه بنرا رضنایت دادن  ،«یرضنونکم بنافواههم»عبنارت شود که یده میاز این جا فهم

نس  داده و این لفظ در حقیقت منسوب بنه قنول و کفمنی اسنت کنه از وسیله افواه 

 عفقه مکانیّت یا آلیت.ه شود پس مجاز عقلی رخ داده بافواه خارج می

 

 سوره هود: 84آيه 

يَا قَوْمِ اعبُْدُوا اللَّهَ مَا لَ مُْ مِنْ إلَِهٍ غيَرُْهُ وَلَا تَنْقُصُوا وَإِلَ  مَدْيَنَ أَخَاهمُْ شُعيَْبًا قَالَ »

 «الْمِ يَْالَ وَالْميِزَانَ إنِِّي أَرَاكمُْ بخِيَْرٍ

کننند وزن می آن مکیال و میزان دو اسم آلت هستند به معنای آن چیزی که بوسیله

برای چیزی است که  شوند پس وصف به نقص در این آیهو موصو  نقص واقع نمی

 ی آلیّت.کنند پس مجاز عقلی است به عفقهآن را وزن می

 

  سوره حج: 25آيه 

يَصدُُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ وَالْمسَْجِدِ الحَْرَامِ الَّذیِ جعََلنَْداهُ لِلنَّداسِ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ»

 «يهِ بِإِلحَْادٍ بِظُلمٍْ نُذِقهُْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍسَوَاءً الْعَاكِفُ فيِهِ وَالْبَادِ ومََنْ يُرِدْ فِ

 وصف برای مسجد الحرام است که آن را محل عبنادت قنرار« الکی جعلناه للناس»

، پس به حکم این آینه منردم مالنک اینن باشدداده نه اینکه ملک آن را به مردم سپرده 

سنوار »ن معننا  عبنارت معنا هستند که در مسجد الحرام عبنادت کننند و... . مؤیند این

شنوند در هنایی کنه داخنل آن منیاست، یعنی اهل آن و خنارجی« العاکف فیه و الباد

اقامنت »یا  «اقامت در آن و در خارج آن»عبادت کردن در آن مسجد برابرند. و مراد از 

عفقه مفزم بودن مسجد برای عبادت مردم ه مجاز عقلی است ب «در مکه و خارج مکه

 در آن. 
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  سوره حج: 67 آيه

أمَُّةٍ جعََلنَْا منَسَْ ًا همُْ نَاسِ ُوهُ فَلَا يُنَازِعنَُّکَ فيِ الْأمَْرِ وَادْعُ إِلَ  رَبِّکَ إنَِّکَ  لِ ُلُّ»

 «لعََلَ  هُدىً مسُْتَقيِمٍ

، وصف طریق ینا راهنی اسنت کنه هندایت در آن «ستقامةالا»ه ب «الهدی»توصیف 

 عفقه مکانیت یا مشابهت.ه ب است و این از باب مجاز عقلی بوده

 

  سوره شعرا: 4آيه 

 «إِنْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَليَهْمِْ مِنَ السَّمَاءِ آَيةًَ فَظَلَّتْ أَعنَْاقهُمُْ لهََا خَاضعِِينَ»

این مجاز عقلی اسنت  در واقع نسبت به خودشان است و «اعناق»نسبت خضوو به 

توان گفت که عفقه مجناز شود، پس میدر عنق انسان ظاهر می زیرا خضوو اولین بار

 نیز آلیّت یا مکانیت است.

 

  سوره نمل: 90آيه 

 «ومََنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَ ُبَّتْ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ هَلْ تُجزَْونَْ إِلَّا مَا كنُتْمُْ تَعْمَلُونَ»

بنه  «کن ّ»پس نسنبت  «القاه علی وجهه فوقع علیه»یعنی « کبّت وجوههم»عبارت 

 ی مفعولیّت.عفقها مجاز عقلی است ب «وجوه»

 

  سوره عنکبوت: 26آيه 

 «فَآمََنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إنِِّي مُهَاجِرٌ إِلَ  رَبِّي إنَِّهُ هُوَ الْعزَِيزُ الحَْ يِمُ»

 حضنرت یعننی ؛اسنتبنرای خندا دوری از مشرکین و وطن  ،منظور از مهاجرت

کننم تنا در غربنت کسنی منانع یکتنا تحمل میها را من این زحمت»فرمود:  لوط

 ی علیّت.عفقها سوی خدا نوعی مجاز عقلی است به مهاجرت ب پس« ام نشودپرستی
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 سوره يونس: 67آيه 

هُوَ الَّذیِ جَعَلَ لَ مُُ اللَّيْلَ لتِسَْ نُُوا فيِهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فيِ ذَلِکَ لَآَيَداتٍ لِقَدوْمٍ »

  «يَسْمَعُونَ

 ی زمانیّت.عقفقها از باب مجاز عقلی است ب «نهار»به  «ابصار»نسبت 

 

 :الحاقةسوره  21آيه 

 «فهَُوَ فيِ عيِشَةٍ رَاضيَِةٍ»

 مجاز عقلی است )توضیح آن در بخش اولّ آورده شد(. «عیشة»به  «رضا»نسبت 

 

 سوره مزمّل:  17آيه 

 «يَجْعَلُ الْوِلدَْانَ شيِبًافَ يَْفَ تتََّقُونَ إِنْ كَفَرْتمُْ يَوْمًا »

« اتقار العکاب الموعود فیه»مراد در اصل عقلی است و مجاز « یوم»به  «اتقار»نسبت 

ی مجاز همنانطور کنه است، عفقه «تتّقون»به مفعول «یوماً»صورت و در این است بوده

 باشد.در بخش اول نیز گفته شد زمانیّت می

 

 بندیجمع

مسنئله محنور نیسنت  مقاله اشاره شد، این نوشتار یک مقاله همانطور که در مقدمه

بلکه موضوو محور است، بنابراین سعی شده در بخنش اول صنرفاً بنه تبنین موضنوو 

تطبینق شنود. پنس  المینزاناسناس تفسنیر  پرداخته و در بخش دوم در آیات قرآن بر

 ه بنندی مسنائل گفتنه شندهمانطور که از عنوان این قسمت مشخص اسنت بنه جمنع

 پردازیم.می

مجاز دو نوو است، مجاز لغوی و عقلی، مجاز لغوی مربوط به  ات الفام اسنت و 

آید مربنوط شود ولی مجاز عقلی همانطور که از تعریف آن برمیدر خود لفظ واقع می



 اطلاع رسانی نگاه –علمی هدو فصلنام  | 62  

مجاز عقلی، کفم استفاده شده در خف  »: است. تعریف این گونه بود به اسناد و کفم

 «ست در نزد متکلم و در فضای تخاط .حکم ظاهر آن کفم ا

مجاز عقلی مانند مجاز لغوی برای انتقال به معنای مجازی نیاز بنه عفقنه دارد کنه 

همچننین و ...  -4مفعولیّت  -3فاعلیّت  -2مصدریّت  -1اند از: ها عبارتمهمترین آن

کنار ه م بندر کنف زیبایی و ... -2اختصار  -1ه: از جملاغراضی  مجاز عقلی برای افاده

 .شودمی برده

مجاز یکی از ضروب ایجاز بنوده و ایجناز از مسنائل عمنده بفغنت اسنت، اینن 

شنود، عبنارت و... اسنتفاده منی یجاد زمینه هنرنمایی متکلم، نرمیصناعت ادبی برای ا

 گکارد. می و شگفت است که در نفوس اثر زیادی بدیعای مجاز معمولاً دارای مبالغه
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